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بازگشت ملوانان آزاد شده  به کشور
گروه حوادث/ 15 ملوان ایرانی ساکن جنوب سیستان و بلوچستان که یک سال 

و نیم در هند زندانی بودند صبح دیروز وارد شهرستان کنارک شدند.
بــه گــزارش ایرنا، رئیس دفتــر نمایندگــی وزارت امورخارجــه در منطقه آزاد 
چابهــار در این بــاره  گفت: این ملوانان ایرانی ســاکن سیســتان و بلوچســتان  
بودند که حدود یک سال و نیم  پیش به علت خرابی لنج و ورود به آب های 
ســرزمین هند توسط گارد ســاحلی این کشور دستگیر و زندانی شده بودند که 
بعــد از این موضوع  با پیگیری های به عمل آمده توســط وزارت امورخارجه، 
ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در دهلــی نــو و دفتــر نمایندگــی وزارت 

امورخارجه در منطقه آزاد چابهار آزاد شدند.

حمیدرضا طوســی افزود: طی این مدت ســفارت جمهوری اسامی ایران در 
دهلی و نیز سرکنســولگری کشــورمان در حیدرآباد هند تاش هــای زیادی را 

برای آزادی زندانیان انجام داد.
 با آزاد شــدن این ملوانان و برگشــت آنان به کشــور حدود هشت زندانی 
در آن کشــور داریم کــه امیدواریم با پیگیری های در حــال انجام موجب 
تســریع در فرآیند رســیدگی قضایی به پرونده آنان و شــاهد آزادی همه 

ملوانان باشیم.
طوســی اظهــار کرد: صیادان باید توجه داشــته باشــند رفتارهــای مجرمانه و 
همچنیــن تجــاوز بــه حریم و قلمرو آب های ســاحلی کشــورها جرم اســت و 
مشکاتی را برای خود، خانواده و همچنین دستگاه دیپلماسی کشور به وجود 
خواهد آورد و در این زمینه باید آموزش های لازم توسط دستگاه های ذیربط 

به آنان داده شود.
علی چگنی ، سفیر جمهوری اسامی ایران در دهلی نو  روز جمعه گذشته از 
آزادی 1۵ زندانی ایرانی در هند خبر داده و گفته بود که   در سال گذشته بر اثر 
طوفان 1۵ نفر از شــهروندان و ماهیگیران منطقه چابهار کــه در آب های آزاد 
مشــغول ماهیگیری بودند، دچار حادثه شدند و به منظور درخواست کمک 
وارد آب های ســرزمینی هند شــدند کــه به دلیل ورود غیرقانونــی به آب های 

هند، در این کشور زندانی شدند.
وی با اشاره به اینکه این افراد مدت ها دچار مشکل شده و حتی در این مدت 
لنج آن ها غرق شده بود، افزود: این افراد که اول در بنگلور بودند و در آنجا در 
بازداشــت قرار داشتند، در شــرایط خیلی بغرنجی قرار داشتند و بعد از چند 

دور محاکمه و اخذ وکیل بالاخره تبرئه شدند.

کودک کار ماهشهری خودکشی کرد
گــروه حوادث/ یک کــودک کار که توپ جمع کن 
تیــم فوتبال ماهشــهر خوزســتان نیز بــود صبح 

دیروز خودش را به دار آویخت.
به گزارش ایلنا، محمد 1۴ ساله، با سه چرخه  آب 
تصفیه شــده می فروخت اما بعد از کرونا کارش 
را از دســت داد.یکی از دوستان محمد می گوید، 
او به دلیل مشــکات مالی، سال گذشته ناچار به 
ترک تحصیل شد. فقر و تنگدستی علت تصمیم 
محمــد بــرای پایــان دادن بــه زندگــی اش بــوده 

اســت. محمد به شغل دستفروشی  مشغول بوده و این اواخر با سه چرخه ای  
که از سوی بستگانش در اختیار او گذاشته شده بود، به فروش  آب تصفیه شده 
روی آورده بود که با شیوع بیماری کرونا دیگر کسی حاضر به خرید آب از این 

کودک دستفروش  نبوده است.
او در سال های گذشته در کنار  دستفروشی ، برای تأمین هزینه های تحصیل به 

توپ جمع   کنی در زمین فوتبال ماهشهر مشغول بوده است.
محمد که در منطقه ای  فقیرنشــین در بافت قدیمی ماهشهر مرکزی همراه 

پدر و مادر پیر خود زندگی می کرد، بامداد گذشته خود را به دار آویخت.

مرگ سارق فراری با شلیک پلیس
گروه حوادث/  تعقیب و گریز پلیس گلپایگان با سارقانی که پس از سرقت یک 

خانه قصد فرار داشتند با مرگ یکی از سارقان پایان یافت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت ۶ بعد ازظهر روز یکشنبه سرقت 
پاک یک خودرو در حوزه استحفاظی پاسگاه انتظامی »کنار رودخانه« اعام 

شد که موضوع به صورت ویژه در در دستور کار گشت انتظامی قرار گرفت.
 تیم های محســوس و نامحســوس پلیس هنگام گشــت و انجام مأموریت در 
محدوده میدان گل ها، پاک مســروقه را در حالی مشاهده کردند که روی یک 
پژو ۲۰۶ نصب شــده بود بنابراین بافاصله به راننده دســتور ایست دادند اما 
وی بی توجه به این دســتور با ســرعت فرار کرد. وی در مســیر به علت سرعت 
زیاد و نداشــتن کنترل روی خودرو با چندین خودروی دیگر تصادف و به آنها 
خســارت زیادی وارد کرد.سرهنگ علی سبحانی، فرمانده انتظامی گلپایگان 
در این باره گفت: مأموران پلیس با رعایت قانون بکارگیری ســاح و به منظور 
پیشگیری از آسیب رساندن این افراد به شهروندان چندین تیر هوایی شلیک 
کردند که راننده باز هم توجهی نکرد و همچنان به فرار خود ادامه داد. این بار 
مأموران لاستیک های خودرو را مورد اصابت گلوله قرار دادند که با پنچر شدن 
لاســتیک خــودرو راننده قصــد هدایت خودرو به ســمت جمعیــت و مردم را 
داشت.  برای جلوگیری از فرار سارقان و پیشگیری از آسیب رساندن به مردم 
در نهایت مأموران حاضر در صحنه خودرو را مورد هدف گلوله قرار دادند که 
در این تیراندازی یکی از سارقان که در صندلی عقب قرار داشت مورد اصابت 

گلوله قرار گرفت و یک نفر دیگر نیز دستگیر شد.
ســرهنگ علی سبحانی در پایان اظهار کرد: پس از بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد سارقان پس از سرقت پاک و نصب روی خودرو اقدام به سرقت 
از یک خانه مســکونی در شــهر گلپایگان کرده اند که با هوشیاری پلیس زمین 
گیر شــدند. طی هماهنگی به عمل آمده با مراکز امدادی، عوامل اورژانس در 
محل حاضر شدند و متهمی را که گلوله به او اصابت کرده بود به بیمارستان 

منتقل کردند اما وی بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.

برخورد خونین قطار با عابر
گــروه حوادث /  برخورد قطار با یک عابر، در نزدیکی ایســتگاه آبیک منجر به 

مرگ این مرد شد.
ســهیل ســلطانی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قزوین 
در ایــن  باره گفت:  ســاعت ۰۷:۵۰ صبح دیروز در تماســی بــا مرکز ارتباطات 
اورژانــس قزویــن گزارش برخــورد قطار با عابــر پیاده در 5۰۰ متری ایســتگاه 
آبیــک اطاع داده شــد و بافاصله آمبولانس فوریت های پزشــکی آبیک به 
محل حادثه اعزام شد اما  فرد مصدوم پس از قطع عضو عائم حیاتی اش 
را هم از دست داده بود. وی افزود: متوفی تحویل عوامل انتظامی شد و علت 

حادثه در دست بررسی است.

بار
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گــروه حــوادث /  رســیدگی بــه پرونــده 
پســری که بــه اتهام آتــش زدن رقیب 
عشــقی خود در زندان اســت در حالی 
اســتان  کیفــری  دادگاه   ۷ شــعبه  در 
تهــران برگــزار شــد کــه متهم خــود را 
بی گنــاه خوانــد و گفــت بــرای اثبــات 

ادعایش شاهد نیز دارد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســال 94 
آغاز شــد. زمانی که پسر جوانی به  نام 
رضا را که دچار ســوختگی شدید شده 
بود به بیمارستان منتقل کردند و او در 
تحقیقات پلیسی مدعی شد فردی به  
نام ســیامک او را آتش زده اســت. وی 
در توضیــح ماجــرا به مأمــوران گفت: 
من و سیامک باهم اختاف داشتیم و 
پس از دعوا او به عمد، روی من بنزین 

ریخت و آتشم زد.
ســیامک  رضــا،  اظهــارات  از  پــس 
شناســایی و دســتگیر شــد و از همــان 
ابتــدا ادعــای رضا مبنی بــر آتش زدن 
عمــدی رد کــرد و گفــت: مــن بــا رضا 
اختــاف و دعوا داشــتم اما هیچ وقت 
دســت بــه چنیــن کاری نــزدم. چنــد 

شــاهد هم دارم کــه می توانند ادعایم 
را ثابــت کننــد چــون مــن آن شــبی که 
رضــا از آن حرف می زند اصاً در آنجا 

نبودم.
علیــه  کیفرخواســت  حــال  ایــن  بــا 
ســیامک صادر و پرونده او به شعبه ۷ 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده 
شــد. در جلسه رسیدگی به این پرونده 
شــاکی پرونده گفت: در 5 سال گذشته 
من بیــش از ۷۰ بار زیــر عمل جراحی 
رفتــم. همــه بدنــم ســوخته و صورتم 
از بیــن رفتــه اســت. بــا ایــن وضعیت 
زندگــی ام تبــاه شــده و آینــده ام را هم 
از دســت داده ام. هرچــه پول داشــتم 
و حقوقــی که می گیرم هزینــه درمانم 
می شــود و حالا هم بــا کورتون درمانی 
زنده هستم و از سیامک شکایت دارم 
از قضــات می خواهــم که او را به اشــد 

مجازات محکوم کنند.
وی درباره اختافشــان نیز اظهار کرد: 
یــک شــب قبــل از ایــن حادثــه من در 
پــارک بــودم که دختــری را دیــدم و از 
او خوشــم آمــد همان لحظه ســیامک 
هم ســر رســید و از رفتــارش فهمیدم 

کــه تمایــل دارد بــا آن دختــر دوســت 
شــود. بعد هم ســیامک بــه من گفت 
کــه من نباید با آن دختــر حرف بزنم، 
امــا مــن توجهــی نکــردم. فــردای آن 
روز در تاریکی شــب سیامک به سمت 
روی  بافاصلــه  و  کــرد  حملــه  مــن 
صورتــم بنزیــن پاشــید و آتشــم زد که 
در یــک لحظــه همــه بدنم ســوخت و 
بــه بیمارســتان منتقــل شــدم. درصد 
ســوختگی ام آنقــدر بــالا بود که کســی 
حــالا  و  بمانــم  زنــده  نمی کــرد  فکــر 
خسارت همه آســیب هایی که دیده ام 

را می خواهم.
بعــد از اظهارات رضــا، متهم به جایگاه 
رفت و گفت: من 5 سال است که بی گناه 
بــه زندان افتــاده ام و حبس کشــیده ام. 
ادعاهــای رضــا از اســاس دروغ اســت و 
مــن بنزیــن روی او نریختــم. او خودش 
در اظهــارات اولیه اش گفته بود که اصاً 
ندیده که چه کسی روی او بنزین پاشیده 
اما بعد از مدتی به خاطر اختاف با من 
شــکایت کــرده و مــن را متهم بــه آتش 

زدن عمدی اش کرده است.
نیــز  شــاکی  اظهــارات  دربــاره  متهــم 

گفت: من آن دختر را مدت ها زیر نظر 
داشــتم و می دانســتم که چه ســاعتی 
از پــارک عبــور می کنــد. قصد داشــتم 
پــس از تحقیــق از او و خانــواده اش به 
خواســتگاری اش بــروم. آن روز وقتــی 
دیــدم رضــا بــه  ســمتش مــی رود از او 
خواســتم بــا آن دختــر کاری نداشــته 
باشــد امــا رضــا برخــورد تنــدی کــرد 
ازدواج  بــرای  را  دختــر  آن  گفــت  و 

می خواهــد امــا مــن حرفــش را بــاور 
نداشتم؛ چرا که او با دخترهای زیادی 

رابطه داشت.
متهــم در جــواب قاضی که پرســید آیا 
می دانی چه کســی شــاکی را آتش زده 
گفــت: بله. اما اگر بگویــم همین با را 
ســر خودم مــی آورد. او آدم خطرناکی 
را  موضــوع  ایــن  هــم  رضــا  و  اســت 
او  بــه  زورش  چــون  اصــاً  می دانــد؛ 

نمی رســیده و ازش می ترســیده از من 
شکایت کرده است وگرنه من 3 شاهد 
دارم کــه می توانند شــهادت بدهند در 

زمان حادثه من اصاً در آنجا نبودم.
از  دادگاه  ســیامک  اظهــارات  بعــد  از 
متهــم خواســت تــا شــاهدان خــود را 
معرفــی کنــد و ادامه رســیدگی به این 
و  از دعــوت شــهود  بعــد  بــه  پرونــده 

شهادت آنها موکول شد.

نزاع مرگبار 20 بــــرادر سلاخ
گروه حوادث/  نزاع خونین ۲۰ برادر ســاخ به 
خاطر اختاف بر سر قیمت گوشت، با دو قتل 

و مجروح شدن 4 نفر به پایان رسید.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 
8 شامگاه یکشــنبه 1۲ بهمن، صدای درگیری 
و ناســزاگویی بیــن چند مرد در خیابان ســراج 
اهالی محل و همســایه ها را به خیابان کشاند. 
مــردان بــا چاقــو و قمــه بــه جــان هــم افتاده 
و درگیــر شــده بودنــد. به دنبــال ایــن درگیری 
خونیــن، شــاهدان ماجــرا بافاصله بــا پلیس 
تماس گرفته و مأمــوران کانتری 1۲6 فرجام 

راهی محل شدند.
با حضور مأموران در محل، نزاع خونین پایان 
یافت و آنها با جسد مرد جوانی مواجه شدند 
کــه روی زمین افتاده بود. 5 مــرد دیگر نیز در 
ایــن درگیــری مجروح شــده بودند که توســط 
اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. با توجه 
بــه وخامــت حــال یکــی از مجروحــان، او بــه 
بخش مراقبت هــای ویژه بیمارســتان منتقل 
شــد و در حالی که در کما به ســر می برد، کادر 
درمــان تاش خــود را برای نجــات مرد جوان 

ادامه دادند.
اما بــا مرگ مرد جــوان، موضوع بــه بازپرس 
کشــیک قتــل پایتخــت و تیــم بررســی صحنه 
جــرم اعــام و تحقیقات آغاز شــد. بــا حضور 
تیم جنایی در محل، جســد به دستور بازپرس 
شــعبه چهــارم دادســرای امور جنایــی تهران 

انتقال داده شد.
در ادامه تحقیقات مشــخص شد که نزاع بین 
۲۰ بــرادر و شــاگردان آنها رخ داده اســت. این 
بــرادران همگــی از یک پــدر و 5 مــادر بودند. 
امــا چنــد نفــر از آنهــا در یــک مغــازه قصابی 

در  بقیــه  و  می کردنــد  کار  ســراج  خیابــان  در 
کشــتارگاهی در میــدان بهمن مشــغول به کار 

بودند.
ë اختلاف مالی

می کردنــد  کار  کشــتارگاه  در  کــه  برادرهایــی 
گوشــت مغــازه قصابــی بــرادران دیگــر خــود 
قبــل  مــاه  چنــد  از  امــا  می کردنــد،  تهیــه  را 
اختــاف بیــن بــرادران بر ســر قیمت گوشــت 
و پرداختی هــا آغــاز شــد. اختافی کــه به چند 
درگیری منجر شــده بود و در نهایت برادرانی 
که در کشــتارگاه کار می کردند شــامگاه حادثه 
به همراه شاگردانشــان برای وصول پول خود 
راهی خیابان ســراج شدند، اما کار به درگیری 

و قتل یکی از برادرها کشید.
ë دومین جنایت

در ادامــه 4 متهــم دیگــر کــه در نزاع شــرکت 
تعــداد  و  شــده  بازداشــت  نیــز  داشــتند 
بازداشت شــدگان بــه 8 نفــر رســید کــه این 4 
نفر به اداره آگاهی منتقل شــدند. در حالی که 
تحقیقــات در ایــن خصوص از ســوی بازپرس 
حبیــب الله صادقــی ادامــه داشــت، صبح 13 
بهمن یکی از مجروحان حادثه که در کما بود 
تسلیم مرگ شد. بدین ترتیب شمار قربانیان 

این نزاع به دو نفر رسید.
در تحقیقاتی کــه کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهــی پایتخت انجام دادند، مشــخص شــد 

یکــی از برادرهــا کــه به قتل رســیده به دســت 
برادرش بصیر کشــته شــده اســت امــا وی در 
تحقیقــات منکر جنایت شــد و گفت: صاحب 
یکــی از مغازه های قصابی هســتم و تعدادی 
شــاگرد نیز بــه همراه مــن در ایــن قصابی کار 
می کننــد. چنــد وقتی می شــود که بــا برادرانم 
بــه اختــاف مالی خورده و با هم مشــکل پیدا 
کرده ایــم. شــب حادثه مــن به همــراه یکی از 
دوســتانم کــه از ترکیه آمــده بود و شــاگردانم 
داخل مغازه بودیم که برادرانم و دوســتانش 
یک دفعه به مغــازه من و مغازه برادر دیگرم 
حملــه  اســت  مغــازه ام  متــری  چنــد  در  کــه 
کردنــد. یکــی از برادرانم به مــن چاقو زد و در 
همین حین دوســتم که از ترکیــه آمده بود به 
هواداری و طرفــداری من درآمد و با برادرانم 
و شــاگردانش درگیر شــد. اما آنها به دوســتم 
که در این ماجرا هیچ نقشــی نداشــت و قصد 
بشــدت  را  او  و  حملــه  داشــته  میانجیگــری 

مجروح کردند.
او ادامــه داد: ما هم در دفاع از خود دســت به 
چاقو شــدیم و یکی از برادرانم که از کشــتارگاه 
میدان بهمن آمده بود مورد حمله چاقو قرار 
گرفــت و در همــان صحنه درگیری نیز کشــته 
شــد. متوجه نشــدم چه کســی به برادرم چاقو 
زد امــا بــرادرم بــا ضربــه چاقوی من بــه قتل 
نرسیده است. دوســتم که از ترکیه آمده بود و 
من و ســه برادر دیگرم که مجروح شده بودیم 
را بــه بیمارســتان منتقــل کردنــد اما دوســتم 

ساعاتی بعد فوت کرد.
متهمــان بــرای تحقیقات بیشــتر و شناســایی 
عامــل دومین جنایت بــه اداره آگاهی منتقل 

شدند.

انکار  آتش زدن رقیب عشقی

 دستگیری
  قاتــــــلان 

افسر پلیس
گروه حــوادث/ عاملان به شــهادت رســاندن یک مأمور 
پلیــس در اســتان مرکزی در عملیات مشــترک پلیســی با 

استان خوزستان و لرستان دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســردار حســن 
مفخمــی شهرســتانی فرمانــده انتظامی اســتان مرکزی 
در این بــاره گفت: در تاریخ 25 آذر امســال بین ســارقان 
مسلح احشام و مأموران پلیس در شهرستان خمین یک 

درگیری شدید رخ داد که 
در این ماجرا ستوان یکم 
مرتضی براتی از کارکنان 
شهرســتان  انتظامــی 
خمیــن بــه درجــه رفیع 

شهادت نایل آمد.
از همــان دقایــق اولیــه، 
از  تخصصــی  تیم هایــی 
مأموران پلیس آگاهی با 

همکاری دیگر پلیس های تخصصی و فرماندهی انتظامی 
شهرســتان های دخیل در موضوع، تحقیقاتی تخصصی  
را برای شناســایی و دســتگیری متهمان ایــن پرونده آغاز 

کردند.
فرمانده انتظامی اســتان مرکزی تصریح کرد: ســرانجام 
روزی،  شــبانه  و  اطلاعاتــی  کار  روز   ۴۶ گذشــت  از  بعــد 
تحقیقات پلیس به سرانجام رسید و مخفیگاه اعضای این 
باند در اســتان مرکزی و استان های خوزســتان و لرستان 
شناســایی و مورد رصد نامحســوس تیم هــای اعزامی از 
پلیس اســتان قرار گرفت که در ســحرگاه شــنبه، 6 متهم 
این پرونــده در عملیات ضربتی تیم هــای اعزامی پلیس 

استان های مرکزی و لرستان و خوزستان، دستگیر شدند.
از متهمان دستگیر شده 3 قبضه سلاح جنگی و دو قبضه 

سلاح شکاری و مهمات مربوطه نیز کشف شد.

گروه حوادث / ســارق تلفن همراه مرد چینی در تهران 
با ردیابی های 8 ماهه پلیسی دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، خرداد ســال گذشته 

یــک مســافر چینــی بــا حضــور در کانتــری 1۲۲ دربند  از 

ســرقت تلفن همراه گران قیمتش خبر داد و گفت: چون 

گردشــگر هستم و با شهر تهران آشنایی ندارم روی تلفن 

همراهم راهنمای نقشــه شــهر را نصب کرده بودم با این 

حال برای پیدا کردن مســیرم دچار مشــکل شدم و از یک 

مرد جوان رهگذر کمک خواســتم اما وقتی گوشی تلفنم 

را به دستش دادم او تلفنم را دزدید و فرار کرد.

بــا  مبــارزه  معــاون  نجفــی«  »احمــد  کارآگاه  ســرهنگ   

ســرقت های خــاص پلیس آگاهی تهــران در توضیح این 

خبــر بیــان داشــت: پــس از این شــکایت بازپرس شــعبه 

5 دادســرای ناحیــه یــک تهــران دســتور داد تــا تیمــی از 

کارآگاهــان اداره هجدهــم پلیــس آگاهــی تهــران بــرای 

شناسایی و دستگیری سارق وارد عمل شوند. 

کارآگاهــان در تحقیقــات ابتدایی به محل ســرقت رفته و 

تصویر ســارق موبایل قاپ را به دست آوردند اما با توجه 

بــه اینکــه تصویر ســارق واضح نبــود فقط مشــخص بود 

که ســارق بــا موتور قرمز رنگ دســت به این ســرقت زده 

اســت بنابراین تحقیقات پلیســی در مســیر دیگری برای 

دستگیری متهم قرار گرفت. در حالی که ردی از متهم در 

دست نبود با گذشت چند ماه مأموران اطاع پیدا کردند 

که گوشــی ســرقتی در اختیار مردی به نام فرزین است که 

مخفیگاه وی را شناسایی و او را بازداشت کردند.

 فرزین در اظهاراتش مطرح کرد، گوشی موبایل را از مرد 

جوانی به نــام مراد خریده و از ســرقتی بودن آن اطاعی 

نداشته است. بدین ترتیب کارآگاهان با اقدامات پلیسی 

و تحقیقــات میدانــی موفــق بــه شناســایی محــل زندگی 

ســارق در منطقه ســعادت آباد شــدند و در یک عملیات 

منســجم و غافلگیرانه سارق را در روز اول بهمن دستگیر 
کردند.

معاون مبارزه با ســرقت های خاص پلیس آگاهی تهران 

گفــت: متهــم در ابتدا تأکید بر بیگناهی داشــت اما وقتی 

و تصاویــر دوربیــن مداربســته  پرونــده  برابــر شــاکی  در 

قــرار گرفــت به ناچار لــب به اعتراف گشــود و گفت وقتی 

مــرد چینی از وی خواســته، برای راهنمای نقشــه گوشــی 

موبایلــش، او را کمــک کند، با دیدن گوشــی گران قیمت 

وی در یک لحظه وسوســه شده و گوشی موبایل را قاپیده 
و پا به فرار گذاشته است.

بــرای  متهــم  کــرد:  اضافــه  پایــان  در  نجفــی  ســرهنگ 

تحقیقات بیشــتر و شناســایی دیگر جرایــم احتمالی اش 

در اختیــار کارآگاهان اداره هجدهــم پلیس آگاهی تهران 
قرار گرفت.

 اعتـــراف به همسر کشی
 بعد از 40 روز

بازداشت سارق تلفن همراه 
گردشگـــــر چینی

گــروه حــوادث /    مــرد جــوان کــه در جنایتــی 

هولناک به دنبال اختاف خانوادگی همسرش 

را بــا چاقــوی آشــپزخانه بــه قتل رســانده بود، 

پس از گذشت 4۰ روز به قتل اعتراف کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 

بــه ایــن پرونــده از دوم دی امســال بــه دنبــال 

مــرگ مشــکوک زن جوانــی بــه نــام - مینا ۲6 

ســاله - در یکی از بیمارســتان های کرج شروع 

شــد. همسر مینا در نخستین تحقیقات مدعی 

شــد وی خودزنی کرده اســت. اما وقتی جســد 

بازپــرس  بــه دســتور قاضــی محمــد عنبــری 

شــعبه یکم دادســرای جنایی کرج به پزشــکی 

قانونــی منتقــل شــد نتیجــه بررســی ها نشــان 

داد زن جــوان بــه قتل رســیده اســت. بنابراین 

همســر مینــا به عنــوان نخســتین مظنــون این 

جنایت بازداشــت شــد اما وی همچنان اصرار 

بر بی گناهی داشــت با این حــال وقتی به اداره 

پلیس آگاهی استان البرز منتقل شد سرانجام 
به قتل اعتراف کرد.

این متهم در اظهاراتش گفت: من و مینا پنج 

ســال قبــل ازدواج کردیم و یــک فرزند داریم 

روز حادثــه به دنبــال اختاف هــای خانوادگی 

که داشــتیم با هم درگیر شــدیم و من بشدت 

عصبانی شــدم و با چاقویی که روی پیشخوان 

آشــپزخانه قرار داشــت ضربه ای به همســرم 

زدم در آن لحظــه آنقــدر عصبــی بــودم کــه 

کنترلــم را از دســت داده بــودم بعــد کــه بــه 

خــودم آمــدم متوجه اشــتباهم شــدم خیلی 

زود مینــا را به بیمارســتان رســاندم ولی دیگر 

دیر شــده بــود و در اثر شــدت خونریزی فوت 

کرد از ترسم به دروغ به خانواده اش گفتم که 

مینا خودزنی کرده است و آنها هم باور کردند 

چون همســرم این اواخر دچار افســردگی هم 
شده بود.

سرهنگ نادر بیگی رئیس پلیس آگاهی استان 

البــرز گفــت: به دنبال اعتــراف ایــن متهم وی 

بــه اتهــام قتــل عمــد بازداشــت شــد و بزودی 

بازسازی این صحنه جنایت با حضور بازپرس 

عنبــری وکاراگاهــان دایــره مبــارزه بــا جرایــم 

جنایی استان البرز انجام خواهد شد.


